
کشف گورستان دوره ساسانی در قلعه اولتان
پارس‌آباد دشت مغان جزو حوزه نفوذ دولت ساسانی 
بوده اســت یافته‌های باستان‌شناســی در گورستان 
اولتان قالاســی نشان می‌دهد در دوره ساسانی دشت 
مغان جزو حوزه نفوذ دولت ساســانی بوده اســت اما 
آیین‌ها و ســنت‌های فرهنگی دوره اشکانی بر منطقه 
حاکم بوده به طوری که حتی با ورود اسلام به منطقه 
آذربایجان و دشت مغان برخی از این سنت‌ها از جمله 
سنت تدفین تابوتی رایج بوده است. اثر تاریخی اولتان 
قالاســی در ۱۲کیلومتری غرب شــهر پارس‌آباد در 
ساحل رود ارس واقع شده است، اولتان قالاسی یکی از 
مهم‌ترین شهرهای دوره ساسانی و اسلامی آذربایجان، 
علی‌الخصوص دشــت مغان اســت که در مســیر راه 
تجاری و ارتباطــی »قفقاز یولی« )مســیر قفقاز( یا 
»ائل یولی« واقع شــده و نقش مهمــی در ارتباطات 
فرهنگــی قفقاز با مناطق داخلی فلات ایران داشــته 
اســت. »اولتان قالاســی« دارای ارگ مرکزی، بخش 
صنعت‌گران، خندق، کانال‌های آب‌رسانی و گورستان 
است که جمعا محدوده‌ای به وسعت بیش از ۷۰هکتار 
را دربرمی‌گیرد. این اثر ســال ۱۳۷۸ با شماره ۲۶۵۴ 
در فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت رسید و از سال 
۱۳۹۸ دارای حریم مصوب در شــورای حرایم وزارت 
میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دستی است. به 
هنگام احداث طرح کشت و صنعت مغان برای اولین 
بار محوطه اولتان قالاســی در بررسی باستان‌شناسی 
اداره‌کل باستان‌شناسی به سرپرستی ایرج حریرچیان 
و محمود کردوانی در ســال ۱۳۵۱ شناســایی شد. 
کاوش اضطراری اولتان قالاسی در گورستان باستانی 
این محوطه به دنبال عملیات راهسازی و آشکار شدن 
قبور و اشــیای تاریخی انجام شــد. کاوش این قبور 
مکشــوفه از اولتان قالاسی در شهرســتان پارس‌آباد 
منجر به شناســایی مهم‌ترین گورستان دوره ساسانی 
منطقه شمال غرب ایران در حوزه قفقاز شد. در نتیجه 
کاوش مهم‌ترین گورستان دوره ساسانی و اوایل اسلام 
منطقه شمال غرب و حوزه قفقاز شناسایی شد. وجود 
داده‌های باستان‌شناسی به‌خصوص سفال‌ها، ابزارآلات 
رزم و ریســندگی در حین کاوش قابل مقایسه با آثار 
دوره اشــکانی مکشوفه از گورخمره‌های بخش موران 
گرمی بود، از همیــن رو ابتدا هیات کاوش گاه‌نگاری 
گورســتان را مربوط به دوره اشکانی معرفی کرد. اما 
مطالعات بیشتر نشان داد سنت‌های فرهنگی حاکم بر 
دوره اشکانی منطقه تا دوره ساسانی تداوم یافته است. 
در دوره ساســانی منطقه بلاسگان )دشت مغان( جزو 
مناطق مرزی بین خزرها و دولت ساسانی بوده، گاهی 
مســتقل، گاهی تابع دولت خزرها و گاهی تابع دولت 

ساســانی بوده است. کشف ســکه‌های دوره ساسانی 
از قبور کاوش شــده مربوط به هرمز دوم )ساســانی 
۳۰۲–۳۰۹ م( اســت. نوع تدفین جنینی و طاق باز 
نشــان می‌دهد در دوره ساسانی ساکنان دشت مغان 
پیرو آیین زرتشــتی نبوده و سنت‌های تدفینی دوره 
اشــکانی در منطقه رواج داشته اســت. به طور کلی 
یافته‌های باستان‌شناسی در گورستان اولتان قالاسی 
نشان می‌دهد در دوره ساسانی دشت مغان جزو حوزه 
نفوذ دولت ساسانی بوده است اما آیین‌ها و سنت‌های 
فرهنگی دوره اشکانی بر منطقه حاکم بوده به طوری 
که حتی با ورود اســام به منطقه آذربایجان و دشت 
مغان برخی از این ســنت‌ها از جمله ســنت تدفین 
تابوتی رایج بوده است.گورســتان مکشوفه در جنوب 
قلعه اولتان و به فاصله ۸۰متری خندق و در مسیر راه 
ارتباطی پارس‌آباد به سربند قرار دارد، در نتیجه کاوش 
اضطراری بیــش از ۶۰گور مربوط به دوره اســامی 
و ساســانی شناســایی، کاوش و مســتندنگاری شد. 
مطالعات آثار به دســت آمده نشان می‌دهد گورستان 
اولتان قالاســی نزدیک به ۱۳۰۰ســال برای تدفین 
اموات مورد اســتفاده ساکنان شــهر تاریخی اولتان 
قرار می‌گرفته است. تدفین‌های جنینی و طاق باز در 
دوره ساســانی در این منطقه مرسوم بوده و در دوره 
اسلامی شاهد انواع قبور از نوع چاله‌ای، تابوت چوبی و 
قبور با ساختار خشتی هستیم.از جمله کشفیات مهم 
کاوش اضطراری در گورســتان اولتان قالاسی ظروف 
شیشه‌ای است که فرم و تراش آنها نشان دهنده وجود 
کارگاه‌های پیشرفته با استادکاران مجرب شیشه‌گری 
در ۱۷۰۰ســال پیش در این منطقه است. بر اساس 
بررسی‌های صورت گرفته در متون تاریخی و همچنین 
مطالعات باستان‌شناختی شهر تاریخی اولتان قالاسی 
همان شهر تاریخی »ورثان«است که در کتب اسلامی 
بارها به آن اشاره شده و از آن به عنوان یک مرکز مهم 

تجاری و شهری با شکوه یاد شده است.

 مرگ عجیب خبرنگار آمریکایی
 در جریان دیدار آرژانتین - هلند

 

یک خبرنگار آمریکایی در جریان پوشش خبری جام جهانی ۲۰۲۲ 
درگذشــت. گرانــت وال، روزنامه‌نگار آمریکایی که ســابقه کار در 
Sport Illustrated را هم دارد، در حین پوشــش خبری دیدار 
جمعه آرژانتین و هلند در محوطه مطبوعاتی ورزشــگاه لوسیل از 
هوش رفت که تیم پزشــکی بلافاصله پس از این اتفاق به او ماساژ 
قلبی دادند و به بیمارستان منتقلش کردند اما در نهایت، گرانت وال 
دیروز صبح درگذشــت. دلایل فوت این خبرنگار آمریکایی در حال 
حاضر روشن نیست اما طبق برنامه‌ای که رسانه او منتشر کرده، او 
۴۸ســاله بوده است. برادر گرانت وال می‌گوید:»برادر من سالم بود. 
او تهدید به مرگ شده بود. من فکر می‌کنم او کشته شده است.«با 
این حال گرانت دوشــنبه هفته گذشته، احساس بیماری برونشیت 
کرده و به بیمارســتان مراجعــه کرده بود و خــودش از وضعیت 
سختش در آن روزها، صحبت کرده بود. گرانت وال خبرنگاری بود 
که به خاطر پوشیدن پیراهن رنگین‌کمانی، از حضورش در ورزشگاه 

محل برگزاری دیدار ولز - آمریکا جلوگیری شده بود. 

گرد و خاک مسی بعد از بازی با هلند
 درگیری و انتقاد ســتاره تیم ملی فوتبــال آرژانتین بعد از دیدار 

برابر هلند ســرمربی این تیم را به تمســخر گرفــت. او به خاطر 
عملکرد داور اســپانیایی از فیفا انتقاد کــرد و با بازیکن هلند هم 
درگیر شــد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در ضربات پنالتی توانست 
برابر هلنــد در یک چهارم نهایی جام جهانی به پیروزی دســت 
پیدا کند تا حریف کرواســی در نیمه نهایی شود. لیونل مسی در 
این بازی هم نمایش بســیار خوبی داشت و عنوان بهترین بازیکن 

میدان را به دست آورد.
 او در دقایــق پایانی بازی به ســمت لوئیس فان خال رفت و با او 
درگیری لفظی پیدا کرد. مسی درباره درگیری با فان خال اینگونه 
توضیح داد: فان خال به همه می‌گوید که می‌خواهد فوتبال را زیبا 
کنــد اما تنها کاری که می‌کند این اســت که بازیکنان بلند قد را 
به میدان بفرســتد و به توپ‌های هوایی و بلند روی آورد. مسی به 

عملکرد داور اسپانیایی هم معترض بود.
 او گفت: من نمی‌توانم درباره داوری صحبت کنم چرا که جریمه 
می‌شــوم. متاسفانه نمی‌توانم نظرم را درباره لاهوز بگویم. به نظرم 
فیفا باید تجدید نظر کند. نباید چنین داوری را برای چنین بازی 
انتخــاب کرد. داور نتوانســت انتظارات را برآورده کند. اســطوره 
فوتبــال آرژانتین بعد از بازی حســاب عصبانی بود و طبق اعلام 
روزنامه مارکا فوت فیگورســت بازیکن بلند قامت هلند را احمق 

خطاب کرد و با او هم درگیری لفظی پیدا کرد. 

 نگاهی بــه هرمز علی پور کردم، از نگاهم 
فهمید که این دفتر شعر انگار آخرین تیر 
ترکش اوســت. گفت:»امیدوارم ناامیدتان 
نکرده باشــم، من در واقع به شدت به اوج 
آزرده خاطری رســیده و صداقت را برتر از 
هر مؤلفه می‌دانم. يعنی اضافه کردن خود 
خالص شــاعر را ترجیــح می‌دهم حتا اگر 
نه بــا معدل و کارنامه درخشــان، ترجیح 
بر درجه‌ چندم دیگری...شــعر نخســت را 
کــه می‌خوانم، حــال او را دارم:»حال من 
خوب اســت فرض کنیم/ با تو که دوستت 
دارم/ چگونــه می‌توانــم قســمتش کنم/ 
ناخوش‌ترینــم به فرض/ همیــن حالا/ از 
دســت تو چه می‌آید؟/ که در نتوانســتن 
برابریــم دیگــر/ مــن دارم از گرســنگی 
می‌میرم/ چرا بایــد از این اعتراف خجالت 
بکشم/ یک قاطر اگر نیم قرن فقط می‌رفت 
و برمی‌گشت از نقطه‌ای به همان نقطه باز/ 
از پا که هيچ از چه که نمی افتاد.« ســال 
عمر من، از ســال عمــر هرمز کمی کم‌تر 
اســت، می‌فهمم که چــه می‌گوید. کاری 
ندارم که شــعر هرمز ساده‌تر شده، خیلی 
ساده‌تر شده و در عین حال فلسفی شده.

 ســیزیف آلبرکامو که یادتان هست، مثل 
یک قاطر بار می‌کشــید، سنگ می‌کشید، 
به بــالا می‌بــرد و بــاز به همــان نقطه 
برمی‌گشت. ســیزیف شــاعر پنجاه سال 
فقط می‌رود و به قله نمی‌رســد و فقط به 
مبدا و بــه نقطه آغازین بر می‌گردد. فروغ 
فرخزاد در شعر»وهم ســبز«می‌گوید:»تو 
هیچ وقت پیــش نرفتی، تو همــواره فرو 
رفتــی.« هرمــز مثل فروغ در وهم ســبز 
فرو رفته: »ديوانگی‌های ناشــی از مصرف 
روان‌گردان را نیز یادم هســت.« ســروده 
های هرمز علی‌پور شکل ساده‌تر، رقيق‌تر، 
لطيف‌تر و ظريف‌تری به خود گرفته است. 
تصویرهای متراکمش کم‌تر شــده، تصاویر 
ساده‌تر شده، لحنش عصبی‌تر شده، ترس 
تمام وجــودش را فرا گرفتــه و مجموعه 

درهم‌تافته گوتیکی عواطف و انديشــه‌ها، 
وصفی عجيب از ایستار شاعر در این زمان 
نسبت به گذشــته به‌دست می‌دهد. شاعر 
گرســنه برای خریدن نان از اتاقش بیرون 
مــی‌رود، در حیاط گربــه‌ای می‌بیند که 
ماســک به صورتش زده‌است، به او خطاب 
می‌کنــد که تو از من خوشــبخت‌تری. او 
به دوســتش،می‌گوید:»قبول دارم که در 
کوچه‌های گلی به بازی یکی بودیم/ یا که 
برابر همه در جوانی با آرزوهایی داشــتیم/ 
نه تــو می‌توانــی دربهدری‌هــای مرا که 
وحشــت می‌کنی...« مــرگ و دربهدری و 
تنهایی و ترس‌ در وجود شاعر رخنه کرده 
اســت. او در این دفتر هرگز به شــعر ناب 
نمی‌اندیشــد، او بی‌اعتنا بــه هر بهایی که 
برایش تمام شود، خود را از دروغ‌ها، یعنی 
از ادبیــات صرف آزاد می‌کند. شــاعر در 
خودش نفوذ می‌کند و به کاوش شخصیت 
روحی  تنش‌های  خويش می‌پردازد، دچار 
شده است، برنامه اخبارهای بد را از برنامه 
روزانــه‌اش حذف کرده اســت و با»همان 
اتاقش  گوشه‌  به  شــلختگی صادقانه«اش 
مــی‌رود و کیف و کولــه‌اش را برمی‌دارد: 
»خیــال می‌کردم مســافری هســتم که/ 
بلیت افغانســتانش را آماده است/ همسرم 
به من نگاه می‌کرد و گریه/ نمی‌خواســتم 
جان‌به‌ســر کنم کســی را/ دوســت هم 
نداشتم خودم را بکشــم.« شاعر، پریشان 
اســت،‌ واله و دیوانــه در خیال کوله‌بارش 
را بــر دوش می‌گــذارد، می‌خواهــد بــه 
افغانستان برود، چرا افغانستان؟ نمی‌گوید، 
شاید چون افغانســتان گرسنه و سردرگم 
است، بلاتکلیف است، نمی‌خواهد در خانه 
بماند، نمی‌خواهد همسرش را کلافه کند، 
نمی‌خواهد او را جان‌به‌سر کند، نمی‌خواهد 
هم خودکشی کند، همسرش به حال راوی 
گریه می‌کند، دلش به حالش می‌ســوزد، 
در نهایت شــاعر در تعلیــق می‌ماند. نيما 
نیــز کوله‌بارش بر دوش بود، دســت او بر 
در بود، او»غم این خفته چند«را داشــت، 
می‌خواســت آن‌هــا را بیدار کنــد، ولی 
نمی‌توانــد ولی هرمــز از پس خودش هم 

برنمی‌آید.
 او میل بــه آزادی دارد»میل به آزادی در 

سنگ هم هست، میل به زیبایی در چشم« 
او بــرای رهایــی خود اقدامــی نمی‌کند. 
عشــق، عزلت، تنهايی، خواب و مرگ در 
این ســروده‌ها، همــه، در تعلیق می‌مانند 
و بــه آن‌ها پاســخی داده نمی‌شــود. او 
می‌خواهد از جهان کنار بکشد و برتر از آن 
برود، نمی‌تواند و ناچار به ســوی زندگانی 
برمی‌گردد و کشانده می‌شود و در فراروند 
طبیعت گرفتار می‌شــود: »من که در یک 
پلک زدن/ به دست نیاورده‌ام تو را/ که هر 
وقت که حالم خوش نیســت/ از یاد برده 
باشــم‌ات/ گلی که برای بوییدنش.«شــعر 
تمام نمی‌شــود و جمله چون شاعر، ناقص 
و فرعــی و پیرو در خلاء رها می‌شــود و 
ایــن همه لايه‌هــای گوناگــون، فیزیکی، 
روان‌شناســی، روان‌گردانی و سیر باطنی 
و گرســنگی درهــم می‌پیچنــد و در هم 
تحلیل و ذوب می‌شــوند. آنچه شاعر را در 
این ميان نگاه داشــته شعر است،»کلمات 
خیس و شــعله‌ور« است: »تنها به کلمات 
خیس من نگاه نکنید/ کلمات شعله‌ور کم 
نداشته/ نگذاشته از خود/ کلماتی که هنوز 
خاکســتری داغ دارنــد/ بغضی که عمری 
بــر نگاهم ســنگینی می‌کند/ با ســینه‌ام 
چــه می‌کند، چه خواهد کرد/با ریشــه‌ای 
کهن‌ســال و بیگانه با جانم.« از نگاه شاعر، 
ســیراب شدن از عشــق، قسمی زندگی و 
قسمی از مرگ است و محبوبش را، شعرش 
را، ماننــد حضوری شــفاف و شــبح‌گون 
بــه تصــور درآورد که ماننــد آیینه‌ای در 
برابر آیینه انديشــه‌اش بگذرد. شــعرهای 
مرگ‌اندیشــانه هرمز علی‌پور، مخاطب را 
و دریایی«پل  یاد»گورستانی ســاحلی  به 
والری می‌اندازد، والری این گورســتان را 
که  درمی‌آورد:»جایی  به وصــف  این‌گونه 
ایــن همه مرمر بر روی این همه ســايه‌ها 
می‌لــرزد.../ ای نیم‌روز، نیم‌روز بی‌جنبش/ 
من در تو همان دگرگونی پنهان‌ام/ خراشی 
هســتم بر الماس عظیم تو!« شعر والری و 
هرمز علی‌پور بین این جهان لرزان و مرئی 
در آمد و شــد است. آنچه آغن‌ها را از این 
لرزش باز می‌دارد شــعر اســت:»در رنج 
شــاعران و اندوه آن‌هاست/ که کلماتی بر 

مرگ غلبه می‌کنند/ بگذریم.«

نگاهی به دفتر شعر»در نتوانستن برابریم دیگر« آخرین برگ سفرنامه هرمز علی‌پور

 کلماتی که هنوز خاکستری داغ دارند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

جام جهانی

 میراث‌ 

 روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفت
 آلفرد برنهارد نوبل«شــیمی‌دان، مهندس، مبتکر 
و مخترع دینامیت ۲۱اکتبر ســال ۱۸۳۳ در شهر 
استکهلم کشور سوئد متولد شد. آلفرد نوبل، فرزند 
ســوم از هشــت فرزند»امانوئل نوبــل« و»آندریته 
آلســل« بود. در سال ۱۸۴۲ او همراه با خانواده‌اش 
به ســن پترزبورگ مهاجرت کــرد. در آنجا پدرش 
کارخانه تسلیحات‌ســازی تاســیس کــرده بود و 
مین‌های آبی می‌ساخت. این شرکت خانوادگی، بعد 
از مدتی، ورشکسته شد و آلفرد، به همراه خانواده‌اش 
به آمریکا رفت. در آنجــا وی، تمام وقت خود را به 
تحقیق درباره مواد منفجره، مخصوصا ایمن‌ســازی 
و استفاده بهتر از نیتروگلیســیرین پرداخت. نوبل 
دریافــت که اگر نیتروگلیســیرین جذب یک ماده 
خنثی مانند دیاتومایت شود، در هنگام جابجایی به 
مراتب امن‌تر خواهد بود و آن مخلوط را در ســال 
۱۸۶۷ به نام دینامیت ثبت کــرد. دینامیت اولین 
ماده منفجره قابل کنترلی به حســاب می‌رود که از 
باروت قدرت بیشتری دارد. این ماده ابتدا با نام»گرد 
منفجره نوبل« فروخته می‌شــد، ولی بعد از معرفی 
شدنش، شهرت بسیاری یافت و به عنوان جایگزین 
مطمئنی برای باروت و نیتروگلیسیرین مطرح شد. 
نوبل در ســال۱۸۹۴ کارخانه اسلحه‌سازی خود به 
نام»بوفورس«را تاسیس کرد و تا روز مرگش در آنجا 
فعالیت داشت. در تاریخ ۲۷نوامبر ۱۸۹۵ در باشگاه 
نروژی‌ها-ســوئدی‌ها در پاریس، آلفرد نوبل آخرین 
وصیت‌نامه خود را امضا کرد و بیشتر دارایی خود را 
به جایزه‌ای اختصاص داد تا همه ســاله بدون توجه 
به ملیتی خاص، به افراد شایســته اهدا شــود. وی 
در آخرین وصیت‌نامه خود ســرمایه حیرت‌انگیزش 
را بــرای تامین هزینه‌های جایــزه نوبل اختصاص 
داد. او ۱۰دســامبر ســال ۱۸۹۶ بر اثر سکته قلبی 
درگذشــت و مبلغ ۳۱میلیون کرون سوئد، حدودا 
معــادل ۴٫۲میلیون دلار آمریکا بــه جایزه مذکور 
تعلق یافت. مقبره وی در»نورّابگراونینگزپلاتســن« 
در اســتکهلم قرار دارد. عنصر شــیمیایی»نوبلیم« 
نیز به احترام او نام‌گذاری شده‌اســت. برندگان چه 
چیزی دریافت می‌کنند؟ جوایز شاخه‌های پزشکی،‌ 

فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح به درخواست آلفرد 
نوبل‌ کارخانه‌دار ثروتمند سوئدی و مخترع دینامیت 
ایجاد شــدند. نخستین جایزه در سال ۱۹۰۱ یعنی 
پنج سال پس از درگذشت نوبل به برگزیدگان اهدا 
شــد. از ســال ۱۹۰۱، جوایز نوبل در مراسمی در 
۱۰دسامبر، ســالگرد مرگ آلفرد نوبل، به برندگان 
اهدا می‌شود. هر کدام از جایزه‌ها ۱۰میلیون کرون 
ســوئد معادل حدود ۹۰۰هزار دلار ارزش دارد و به 
همراه یک دانشــنامه و مدال طلا هر ساله در دهم 
دسامبر مصادف با تاریخ درگذشت آلفرد نوبل اهدا 
می‌شود. گفتنی اســت جایزه بخش اقتصاد که به 
طور رســمی با عنوان جایزه علــوم اقتصادی بانک 
مرکزی ســوئد به یاد آلفرد نوبل شناخته می‌شود، 
توســط نوبل ایجاد نشــد و بانک مرکزی سوئد در 
ســال ۱۹۶۸ آن را ایجاد کرد. مراسم اهدای جوایز 
در استکهلم، تقریباً بدون استثنا، از سال ۱۹۲۶ در 
سالن کنسرت اســتکهلم برگزار می‌شود. در اسلو، 
این مراسم سال‌ها در مؤسسه نوبل برگزار می‌شد. از 
سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۰، محل سالن نمایش دانشگاه 
اسلو بود. در ســال ۱۹۹۰ این رویداد به تالار شهر 
اسلو منتقل شد. در مراســم اهدای جایزه نوبل در 
استکهلم، سخنرانی‌هایی درباره برندگان و کشف یا 
کار آنها ارائه می‌شــود و پس از آن پادشاه سوئد به 
هر برنده یک دیپلم و یک مدال می‌دهد. ۱۰دسامبر 
صدوبیست و ششمین سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، 

مخترع دینامیت و بنیانگذار جایزه نوبل است.

حافظه تاریخی

 یک سیاره فراخورشیدی داغ عجیب
 کشف شد

 بر اســاس تحقیقات جدید، سیاره‌ای به اندازه زمین 
که»جهنم«نامیده می‌شــود، به شدت داغ شده است 
زیرا در امتداد خط اســتوای ســتاره خود می‌چرخد. 
تمام سطح این»ابر زمین« اقیانوسی از گدازه است که 
دمای آن به حدود ۲۰۰۰درجه ســانتی‌گراد می‌رسد. 
این سیاره سنگی که با نام مستعار»جانسن« شناخته 
می‌شــود، یکــی از عجیب‌وغریب‌ترین ســیاره‌های 
فراخورشــیدی کشف‌ شده‌ است. این سیاره به عنوان 
سیاره الماس نیز شناخته می‌شود زیرا فضای داخلی 
آن سرشار از کربن است که سنگ‌های قیمتی را تحت 
فشار شدید ایجاد می‌کند. این اطلاعات جدید توسط 
یک ابزار اکتشــاف فضایی که اندازه گیری‌های بسیار 
دقیقی از نور ســتارگان را از ســتاره نزدیک جانسن 
یعنی کوپرنیک، ثبت کرده، به دست آمده است.»لیلی 
ژائو«محقق ارشد این مطالعه و پژوهشگر مرکز موسسه 
فلاتیرون گفت: ما در مورد اینکه چگونه این منظومه 
چند ســیاره‌ای به وضعیت فعلی خود رســیده است 
اطلاعاتی به دست آوردیم. دیگر سیارات کوپرنیک در 
مســیرهای مداری متفاوتی قرار دارند که حتی هرگز 
از بین ستاره و زمین عبور نمی‌کنند. اندازه‌گیری‌های 
نور با حرکت جانسن بین زمین و ستاره بسیار اندک 
تغییر می‌کرد. این نشــان می‌دهد که این ســیاره در 
مداری نسبتا خنک‌تر شــکل گرفته است و در طول 
زمــان به آرامی به ســمت کوپرنیک حرکت می‌کند. 
دکتر ژائو می‌گوید، مســیر جانسن با نزدیک‌تر شدن 
تغییر می‌کند. دانشمندان امیدوارند مطالعه آنها درک 
دانشمندان از چگونگی شکل‌گیری و حرکت سیارات 
در طول تمام زمان‌ها را بهبود بخشد. جانسن در سال 
۲۰۰۴ کشف شد و به اولین سیاره»ابر زمین«شناخته 
شده تبدیل شد. جرم این ســیاره حدود هشت برابر 
جرم ســیاره ما و اندازه آن نیز دو برابر پهنای سیاره 
ما اســت. جو آن غنی از هیدروژن اســت. هلیوم و به 
طور بالقوه سیانید هیدروژن نیز در آن وجود دارد. این 
اولین ســیاره فراخورشیدی است که می‌شناسیم و با 
وجود سطح جهنمی‌اش، جو دارد.مدار جانسن دارای 
حداقل شعاع تقریبا دو میلیون کیلومتر است. ستاره 
شناســان معتقدند این ســیاره حدود هشت میلیارد 
ســال پیش شکل گرفته اســت. مدار آن به قدری به 
دور کوپرنیک نزدیک اســت که اخترشناسان در ابتدا 
به وجود آن شــک کردند. همان‌طــور که کوپرنیک 
می‌چرخد، نیمی از آن ستاره به سمت ما می‌چرخد و 
نیمی دیگر در حال دور شدن است. این بدان معناست 
که نیمی از ســتاره کمی آبی‌تر اســت و نیمی دیگر 
کمی قرمزتر اســت. بنابراین، اخترشناسان می‌توانند 
جانســن را با اندازه‌گیری زمانی که نور را از ســمت 
قرمزتر، ســمت آبی‌تر و قســمت میانی بدون تغییر 
مســدود می‌کند، ردیابی کنند. با ایــن حال، تفاوت 
حاصل در نور ستارگان تقریبا بی‌اندازه کوچک است. 
این پیشرفت از طیف سنج با دقت بالا حاصل شد. این 
Lowell Dis�  ابزار که در مکان قرارگیری تلسکوپ 

covery در آریزونا قرار دارد، حساســیت مورد نیاز 
برای مشاهده جابجایی‌های کوچک قرمز و آبی را ارائه 
می‌دهد. اندازه‌گیری‌های EXPRES نشــان داد که 
مدار جانسن تقریبا با استوای کوپرنیک همسو است و 
این مسیری است که آن را منحصر به‌فرد می‌کند. به 
گفته محققان این برهم کنش‌ها جانســن را به سمت 
مکان جهنمی کنونی‌اش ســوق داده است. با نزدیک 
شدن جانســن به کوپرنیک، گرانش ســتاره به طور 
فزاینده‌ای مسلط‌تر شده است.از آنجایی که کوپرنیک 
در حال چرخش اســت، نیروی گریــز از مرکز باعث 
شــد بخش میانی آن کمی به سمت بیرون برآمده و 
بالا و پایین آن صاف شــود. این روی گرانش احساس 
شده توسط جانسن تأثیر گذاشت و سیاره را به سمت 

استوای ستاره کشاند.

دنیای علم 

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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کردیم بسی جام لبالب خالی
 تا بو که نهیم لب بران لب حالی

 ترسنده ازان شدم که ناگاه ز جان
 بی‌وصل لبت کنیم قالب خالی

جزئیات سعدی

 کوپ سنگ:کوپ‌های سنگ معدن در کارخانه، 
قطعات بزرگ ســنگی استخراج شده از معادن که 
غالبا به شــکل مکعب مســتطیل یا مربع هستند 
و گاه نیــز به دلیل نوع اســتخراج، دارای شــکل 
هندسی منظمی نیســتند. این سنگ‌ها اصطلاحا 
کوپ نامیده می‌شــود و جهت فرآوری و برش به 

کارخانه‌های سنگ‌بری انتقال داده می‌شود.

مشق کلمات

 هر کلمه‌ای رو چند بار پشــت ســر هم تکرار 
کنی واست عجیب و بی‌معنی می‌شه انگار می‌ری 
تو خلســه:(( الان چن دقیقه است دارم به کلمه 

نعلبکی فکر می‌کنم. )استن(
  ‏بچه‌ها توهم خیلی بد و خطرناکه. توهم باهوش 
بودن، توهم محِــق بودن، توهم وای مچتو گرفتم 
چــه زرنگم من. یه درصدی رو هــم بذارید برای 
اینکه اشــتباه می‌کنید و یکی میــاد بیماری‌تونو 
می‌کوبونه تو صورت‌تــون، آبروتون می‌ره. متوهم 

نباشید. )سارا استنلی( ‏
 یادتون باشــه، یک تریدر خیلی حرفه‌ای حتما 
از کارش خیلی پول در میاره. عقل سلیم این‌جور 
موقع‌ها می‌گه کــه اون تریدر هم وقت و هم نیاز 
نداره که پول از کسی بگیره آموزش بذاره، سیگنال 
)crypmo(بفروشه یا پکیج برای فروش تهیه کنه

 یه روز که پول‌دار شدم یه ماشین می‌خرم واسه 
تصادف؛ به اونایــی که دوبل پارک کردن می‌زنم، 
با ماشــینی که خلاف بیاد شاخ به شاخ می‌کنم، 
ماشــینایی که ســر پیچ پارک می‌کنن رو از کمر 

 )Masoud BazmAra( .می‌زنم

مجازستان


